
www.sharghdaily.com دوشنبه۱۱
۱۲ خرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۲۵

 مالکان سینما می خواهند در 
انتخاب برندگان اسکار نقش 

داشته باشند
مهــر: در حالی که در پایــان ماه ژوئن، 
آکادمی اســکار به رســم هر ســال به 
دعــوت اعضــای جدید واجد شــرایط 
حرفــه ای برای پیوســتن بــه مجموع 
اعضای پیشــین اقدام می کند، امســال 
مالــکان ســینماها توجه ویــژه ای به 
این امر کرده اند و باور دارند حق شــان 
اســت  در میان افرادی کــه به نامزدها 
و برندگان اســکار رأی می دهند، جای 

داشته باشند.
تاکنون شیوه دعوت از اعضای جدید 
بــر  مبنای افــزودن متخصصان خلاق، 
از جملــه کارگردان هــا، نویســندگان، 
صنعتگران   و  تهیه کننــدگان  بازیگران، 
و همچنیــن مدیــران و تکنســین های 
اســتودیوهای پیشــرفته بوده اســت. 
هرچند شــماری از مالکان سینماها نیز 
اکنون عضو آکادمی اســکار هســتند، 
اما تعدادشــان  انگشت شــمار است و 
همین موجب شده تا مالکان سینماها 
با این استدلال که اکران های سینمایی، 
شــناخت قابل توجهی درباره فیلم ها 
برایشان ایجاد می کند،  بخواهند در این 

زمینه صاحب نظر باشند.
هالیوود،  گروه های حرفــه ای  برای 
لابی کردن برای به رسمیت شناختن یا 
گنجاندن افراد جدید، امر تازه ای نیست 
و کمپیــن چند دهه ای بــرای قدردانی 
از متخصصــان بازیگــری و بدلــکاری 
موجب شــد  یک بخش جدید اســکار 
برای مدیران بازیگری در ســال ۲۰۲۶ و 
به دنبــال آن یک بخش بدلکاری برای 
ســال ۲۰۲۸ به اســکار اضافه شــود. 
آکادمــی پس از ســال ها درخواســت 
حمایــت و درخواســت های اعضــا و 
بحث های داخلی ســرانجام به این امر 

تن داد.
 ۱۹ از  آکادمــی  حاضــر  حــال  در 
شاخه تشکیل شــده که هریک نماینده 
یک رشــته خاص در صنعت هســتند. 
آکادمی  بــه  که  جدیدترین شــاخه ای 
افزوده شــد شــاخه تولید و فناوری در 
سال ۲۰۲۳ بود. بخش رأی دهندگان به 
انیمیشن بلند و کوتاه هم سال ۲۰۲۴ از 

هم جدا شدند.
برخلاف دیگر انجمن ها یا صنف ها، 
در  بــرای عضویت  دادن درخواســت  
آکادمــی آزاد نیســت و عضویــت در 
آکادمی فقط با دعوت نامه از سوی این 
سازمان ممکن اســت و بیشتر نامزدها 
بایــد از ســوی دو عضو شــاخه ای که 
مایل به پیوستن به آن هستند، حمایت 
شــده باشــند. آنهایی که نامزد اسکار 
می شــوند بدون نیاز به حامی، به طور 
خودکار برای عضویــت در نظر گرفته 
می شوند و تصمیم نهایی در این زمینه 

را هیئت رئیسه آکادمی برعهده دارد.
منابــع داخلــی می گوینــد فشــار 
قابــل توجهی برای جــا دادن صاحبان 
ســینماها به عنوان شاخه جدید اعضا 
وجــود دارد؛ کما اینکــه از قــول یــک 
سینمادار چنین اســتدلال شده که اگر 
اسکار الزام جدیدی برای رأی دهندگان 
گذاشــته که باید همه فیلم ها را تماشا 
کرده باشــند، پس چرا ما که همه چیز 
را تماشــا می کنیم، در این مجموعه جا 

نداریم؟
آکادمی از اظهار نظــر در این زمینه 

خودداری کرده است.
از ۱۱ هزار عضــو آکادمی فقط پنج 
عضــو ســینمادار هســتند که شــامل 
ریچــارد گلفونــد مدیرعامل شــرکت 
آیمکس، تیم لیگ بنیان گذار ســینمای 
«آلامــو درفت هــاوس»، گــرِگ لامله 
مدیرعامل ســینماهای لاملــه و دیوید 
و پاتریشــیا کیگلی از مدیــران اجرائی 
آیمکس که در شــاخه تولید و فناوری 

انتخاب شده اند، می شود.
از این پنج نفر برخی به دلیلی فراتر 
از مالک ســینما بودن انتخاب شده اند. 
به عنوان مثــال، لیــگ از بنیان گذاران 
شرکت توزیع مستقل «نئون» است که 
فیلم های برنده اســکار مانند «انگل» و 

«آنورا» را توزیع کرده است.
امسال دومین سالی است که اسکار 
قانون جدید واجد شــرایط بودن برای 
بهترین فیلــم را اجــرا می کند و طبق 
معیارهای به روز شده، فیلم ها باید یک 
هفته اکران مقدماتی را در یکی از شش 
آمریکا شــامل  اصلی ســینمایی  بازار 
لس آنجلس، نیویورک، سانفرانسیسکو، 
شــیکاگو، میامی یا آتلانتا پشــت ســر 
گذاشته باشند و اســتانداردهای جدید 
برای توزیع گسترده تر ســینمایی را نیز 

رعایت کنند.

تلاقی درست سینما و روان کاوی
 

 ترس از طرد شــدن، پیامدهای عمیق عاطفــی، روانی-اجتماعی و 
بین فــردی دارد. طرد شــدن نه تنها باعــث واکنش شــدید در فرد 
می شــود، بلکه ترس از تکرار این تجربه می تواند به شــکل گسترده ای بر 
رفتار شــخص تأثیر بگذارد. این حس طردشدگی یا اینکه مورد تنفر کسی 
قرار بگیریم تا حدی در همه انســان ها دیده می شود اما واقع بینانه اگر به 
ایــن  موضوع نگاه کنیم، متوجه می شــویم علل واقعــی این ترس در  حد 
اختلال کــه نظم زندگی را بر هم بزند، بــه دوران کودکی باز می گردد. در 
ابتدا این والدین هستند که بذرهای هرگونه اختلالی را در دوران کودکی در 
کودک می کارند و به بیانی زیباتر، دوران کودکی مانند گنجی است که نباید 
دســت نااهلان بیفتد. لیلیا اینگلفسدوتیر، نویســنده و کارگردان نروژی، با 
فیلم دوست داشــتنی (Loveable) محصول ۲۰۲۴، مضمون تلخ ترس از 
طردشــدگی را در مدیوم ســینما به تصویر درآورده اســت که اثرش مورد 
تحســین منتقدان قرار گرفته است. دوست داشتنی، تلاقی درست سینما و 
روان کاوی اســت که به شکل مینی مالیســتی ساخته شده است. این فیلم 
عمیــق کــه در بســتر درام، عاشــقانه و روان شــناختی ســاخته شــده، 
شخصیت محور اســت. قصه در مورد زنی ۴۰ساله به نام ماریاست که در 
تلاش برای ایجاد تعادل بین وظایف مادری و شــغل خود اســت و همسر 
دومش به نــام زیگموند هم اغلب برای کار به ســفر می رود. فشــار این 
شــرایط، تأثیر خود را می گذارد   و ازدواج آنها شــروع به ازهم گســیختگی 
می کند. با وجود تلاش های ماریا برای حفظ رابطه شان، زیگموند سرانجام 
او را از تمایــل خود بــرای طلاق آگاه می کند و  ماریا حالا مجبور اســت با 
عمیق تریــن ترس هایش روبه رو شــود. تمامی این اتفاقــات که تبدیل به 
انبوهی از اندوه و خشم در ماریا شده، شخصیتش را به شدت ضعیف کرده 
اســت. جملاتی که بین ماریا و روان کاوش پــس از آن که زیگموند اعلام 
می کند از او  جدا می خواهد شــود رد و بدل می شود، بسیار قابل تأمل است. 
ماریا: «همه چیزای خوبی که توی زندگیم دارم را با خودش می بره و دیگه 
هیچی باقی نمی مونه». در مقابل روان کاو می پرسد: «همه چیزای خوبی 
کــه داری، فقط بــه اون بســتگی داره؟» و در نهایت ماریــا می گوید: «یه 
جورایی اون همه چیزای خوب منه»؛ در اینجاست که ما متوجه می شویم 
ماریا به شــدت ترس از طرد شــدگی دارد و نباید آن را با شخصیت وابسته 
مقایسه کرد. حالا روان کاو سعی می کند ماریا را با خاطرات ناخودآگاهش 

روبه رو کند.
دوست داشــتنی، نه قهرمــان دارد و نه ضد قهرمان، بلکه بــا هر دو نفر، 
یعنی ماریــا و زیگموند، هم ذات پنداری می کنیــم. کارگردان با قاب هایی 
بســیار ســاده اما توفانی از احساســات، ما را وارد بحران شخصیتی ماریا 
می کند. گاهی از ماریا به دلیل اصرارش بر ادامه زندگی با شــوهری که او 
را نمی خواهد منزجر می شــویم و حق را به زیگموند می دهیم که فضای 
خصوصــی نــدارد و   در جاهایی با رنج های درونی ای کــه ماریا آنها را به 
دوش می کشــد و می پندارند که دوست داشتنی نیست، دلسوزی می کنیم 
و این حس به ســراغمان می آید کــه این احساســات را تجربه کرده ایم. 
قصه فیلم ســاده و البته آشناست و این آشنایی همان سفر به درون خود 
است که لیلیا اینگلفســدوتیر در دوست داشتنی، اولین فیلمش، به غیر از 
اضافه گویی و شــاخ و برگ دادن به آن به زیبایی به تصویر کشــیده است. 
فیلم فرســایش یک رابطه نیست، بلکه می خواهد از درون تاریکی، نور را 
نشــان دهد، اینکه امید همیشــه وجود دارد؛ امید به تغییر، امید بازگشت 

به اصل خویش.
در پرده اول، اثر داستان به آشنایی ماریا و زیگموند تا ازدواج آنها می پردازد 
و دوران سرخوشی آن دو را به ما نشان می دهد. اما در پرده دوم با یک تغییر 
لحن روبه رو می شــویم. هفت ســال از ازدواج این دو گذشته و با شرایطی 
روبه رو هستیم که ایدئال یک خانواده نیســتند. ماریا هم اکنون مادر چهار 
فرزند (دو فرزند نوجوان از همسر اولش و دو فرزند خردسال از زیگموند) 
است و چالش های متفاوتی با بچه ها دارد. با اینکه فیلم دارای دو بخش 
اســت، اما روایت منسجم اســت و قصه چند تکه نمی شود. زبان فیلم در 
پرده دوم به شدت تلخ و گزنده است و ما وارد زندگی ماریا یی می شویم که 
خود را ضعیف و وابسته به شوهرش می داند و ترس از طرد شدن دارد اما 
روان کاو در جای درستی ایستاده، به دور از شعارهای گل درشت، این زن را 
با الگوی نادیده گرفته شدن در گذشته اش روبه رو می کند و آن چیزی نیست 
جز  دیدار ماریا و مادرش. سکانس های مربوط به ملاقات این مادر و دختر 
قفل داســتان شــخصیت ماریا را باز می کند و ما متوجه می شــویم عشق 
دریافت نشــده از سوی مادر، چه زخم های ســنگینی بر پیکره روح  و  روان 
این زن جوان زده است و این قشنگ ترین قصه درمورد آسیب های کودکی 
انسان هاســت. ماریا با روبه رو شدن با گذشته اش به تدریج متوجه می شود 
دوست داشــتنی اســت و حالا به صورت منطقی می تواند با همه عشقی 
که به همسرش دارد، از او جدا شود و خود را آماده زندگی جدیدی ببیند.

تماشای این فیلم با بازی بی نظیر ماریا (هلگا گورن) ارزشمند است و مانند 
یک جلســه روان کاوی  است که از بطن سینمای مســتقل بیرون می آید  و 

محتوا بر فریم های سینما غالب می شود.

 هفتمین جشنواره تئاتر شهر با تأکید بر 
هویت  شهر تهران برگزار می شود

 مهــرداد باقری پبدنــی، رئیس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران، 
با اشاره به ســابقه  برگزاری موفق شش دوره از جشــنواره تئاتر شهر گفت: 
ســازمان فرهنگی هنری در دهه  ۹۰ با برگزاری شش دوره از «جشنواره تئاتر 
شــهر» ضمن معرفی نســل تازه ای از جوانان خلاق به تئاتر حرفه ای کشور، 
تأثیرگذاری بســزایی در توســعه  فضای هنر داشــته اســت. اکنون و پس از 
وقفه ای هشت ســاله، در نظر داریم با رویکردی متفاوت در ساختار اجرائی و 

مضامین و موضوعات محتوایی، هفتمین دوره  این جشنواره را برگزار کنیم.
 او افزود: هفتمین جشنواره تئاتر شهر با محوریت بازنمایی لایه های گوناگون 
شــهر تهــران از قصه های تاریخ گذشــته  این شــهر تا چشــم انداز آینده  آن 
می کوشــد تا اهدافی چون تقویت انسجام اجتماعی، تقویت حس تعلق به 
شهر تهران و آشــنایی نسل جوان با پیشینه  آن، تقویت روحیه  امید به آینده، 
نشاط اجتماعی، تداعی و ترسیم آینده ای روشن و همچنین نمایش آیین ها و 
سنت های دیرینی چون مردم داری و پهلوانی، فتوت و استقامت و دین داری 

به عنوان میراث ارزشمند تهران را تحقق بخشد.
 رئیــس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران گفت: به زودی نشســت 
شــورای سیاســت گذاری هفتمین جشنواره تئاتر شــهر برگزار و فراخوان آن 

منتشر خواهد شد.

خبر برگزیده

سینماسینما

شــرق: امیررضا مدبری در ســال ۱۳۵۱ در آذربایجان شــرقی متولد شــد و نقاشــی مبتدی را از 
هشت سالگی شروع  کرد و از سنین نوجوانی کوشید خطوط خود را از طبیعت زنده و بی جان الهام 
بگیرد و با استفاده از تکنیک های رنگ  روغن سعی بر خلق آثار رئالیسم داشت و این سبک را پلی 
برای ارتباط هر چه نزدیک تر با بینندگان آثارش قرار داد. او شاگرد مرحوم حاج اسماعیل باجالانلو 
در ایــام نوجوانی بود و بهروز باجالانلو او را در ادامه مســیر همراهی کرد. برپایی پنج نمایشــگاه 
انفرادی از ســال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶، عضو  مؤسسه توسعه هنرهای تجمسی تهران و انجمن هنرهای 
تجسمی تبریز، برگزیده چهره های ماندگار اصناف کل کشور در سال ۱۳۸۹ هنرمندان ایران بخشی 
از کارنامه هنری او ست. امیر رضا مدبری در بیست وهشتمین حراجی آثار هنری نوس بوش (برلین) 

آلمان شرکت کرد و دو اثر از این هنرمند به فروش رفت و البته استقبال خوبی از آثارش شد.
مدبری درباره تجربه حضورش در این نمایشگاه به «شرق» گفت: «از بین۸۰۰ اثر منتخب، آثاری 
از من هم در این حراجی بود و با اســتقبال خوبی روبه رو شــد. آثاری که تقریبا بدون قلم است با 

کاردک کار شده. یک اثر در مورد برش آسمان بوده و یکی هم زندگی مدرنیته شهرها».
او ادامه داد: «من در آن زمان آنجا نبودم اما در جریان اســتقبال خوب شــرکت کنندگان بودم 
و اتفاقــا آثاری هم در این حراجی بوده که چندان مورد اســتقبال قــرار نگرفته اما تصور می کنم 
دلیل دیده شدن آثار من سبکی است که خیلی رنگ گذاری با تکنیک خاصی گذاشته شده و عموما 
مخاطبان خارج از کشــور دید خاصی به آثار هنری، خصوصا نقاشــی دارند و همواره ذهنیتی از 
ایرانی هــا دارند، چرا که هنر ایرانی در کل جهان مطرح اســت و مخاطبــان آلمانی هم به لحاظ 
تکنیک کار و تازگی ســبکی که در آثار من می دیدند، غافلگیر می شــدند؛ چون این سبک ترکیبی از 

چند نوع سبک نقاشی است و به نوعی سبک اختصاصی است. رنگ گذاری و قلم زدن و حسی که 
بدون قلم کار می کنیم که البته یکی از مشکل ترین سبک های نقاشی است خوشبختانه با استقبال 

خوبی روبه رو شده است».
او در بخشی از صحبت هایش به تفاوت مخاطب آثار هنری در ایران و خارج از ایران اشاره کرد و 
گفت: «نحوه روبه رو شدن هنرمند در ایران و خارج از ایران متفاوت است. در خارج از مرزهای ایران 
سؤالات تخصصی درباره آثار هنری پرسیده می شود که در کشور خودمان معمولا این طور نیست، با 
این تفاوت که تعداد هنرمند در کشور ما بیشتر از باقی کشورهاست. ما بازدیدکننده حرفه ای نداریم 

ولی در خارج از ایران بازدید کنندگان آثار هنری نظر حرفه ای به آثار دارند».
او ادامه داد: «به نظر من فضای هنری داخل کشور دچار یک رکود است؛ چرا که دولت حمایت 
نمی کند. مثلا می توان در ســمینارهایی که مسئولان تدارک می بینند، به جای هدیه دادن کادوهای 
بی ارزش، آثار هنری هدیه بدهند و این حرکت قطعا حمایتی اســت از آثار هنری و هنرمندان این 
کشور. در ایران نمایشگاه های آن چنانی برگزار می شود که ورودی های زیادی هم دارد، ولی نسبت 

به حمایت دولتی و خرید آثار هنرمندان در کشور ما ضعیف عمل می کنیم».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: «اصولا هدف و انگیزه ام از نقاشــی خلق آثاری 
است که مردم از آنان لذت ببرند و تربیت هنر جویانی که تشنه یاد گیری باشند و با اثر های هنریشان 
کشورمان را بیش از پیش سر بلند کنند. هنرمند نقاش ایرانی چه کم از خارجی ها دارد که برخی ها 
برای خرید تابلوهایشان سر و دست می شکنند. چرا یاد نگرفته ایم به همدیگر اثر هنری هدیه بدهیم. 

این همه نمایشگاه اتومبیل و قهوه خانه داریم اما دریغ از یک مرکز آموزش و نمایش نقاشی».

 مبیــن عدلی میشــامندانی: از دهه ۷۰ که ریدلی اســکات اولین 
فیلم ســری بیگانه را با بازی ســیگورنی ویور ساخت، تا امروز در 
هر دهه حداقل یک فیلم بیگانه ســاخته شده. چیزی که بیگانه 
را به نمونه ای نادر و ارزشــمند تبدیل کرده، این است که با وجود 
داشــتن موتیف ها و قواعد محکم برای جهان سینمایی خودش، 
همچنان پتانسیل بالایی هم برای انعطاف پذیری در استتیک فیلم 
وجود دارد. چیزی که در بین فرانچایزهای دیگر تاریخ سینما شاید 
فقــط با مجموعــه فیلم های جیمز باند یا جهانی ســینمایی که 
پیرامون کاراکتر شرلوک هولمز در سینما شکل گرفته، قابل مقایسه 
باشد. این انعطاف پذیری فرمیک و استتیک که گفتم، در دو جنبه 
بیشــترین نمود پیدا می کنند: اول در زمینــه تغییر کردن بیگانه با 
تغییر دوره های سینما و دوم با تغییر کردن بیگانه همراه با اندیشه 

کارگردان هایش (مؤلف هایش).

بیگانه ها و دوره ها
هر یک از فیلم های جهان داســتانی بیگانه در هر دوره ای که 
ساخته شده باشــند، به یک نمونه مثال زدنی از سینمای آن دوره 
تبدیل شــده اند. در این زمینه سه فیلم اول نمونه هایی حتی بهتر 
هســتند. فیلم اول به کارگردانی ریدلی اسکات در دهه افسانه ای 
۷۰ ساخته شد. دوره ای که در کنار شکل گیری موج نوی هالیوود با 
ظهور غول هایی مانند کاپولا و اسکورسیزی و اسپیلبرگ و دیگران، 
دوره آغاز یک رنســانس در ژانر وحشــت نیز بود. فیلم هایی مثل 
جن گیر، طالع نحس، مرد حصیری، آرواره ها و کشــتار با اره برقی 
در تگزاس و خیلی فیلم های مهم دیگر همه از محصولات دهه 
۷۰ هستند. بیگانه ریدلی اسکات اگرچه تأثیرات آشکاری از ادیسه  
فضایی کوبریک از دهه ۶۰ دارد اما به وضوح در هر دوی گروه هایی 
که ســینمای دهــه ۷۰ هالیوود را شــکل دادند، قــرار می گیرد. 
اگرچه این طور هم می توان گفت که آن نوزایی در ژانر وحشــت، 
خــود امتدادی از موج نوی هالیوود بوده اســت. دومین فیلم به 
کارگردانی جیمز کامرون در دهه ۸۰ ســاخته می شود. دهه ۸۰ را 
اوج شــکوفایی و خلاقیت ژانر وحشت و به ویژه ساب ژانر اسلشر 
می دانند. اما تقریبا هم زمان فیلم های اکشن اغراق شده معروفی 
هم در این دهه ســاخته شدند که اغلب بر پاپ کالچر جهانی نیز 
تأثیر گذاشــتند: رمبو، غارتگر، ترمیناتور، روبوکاپ و خلاصه خیلی 
از فیلم هایی که قهرمانان شــان مردانــی با عضلات و تفنگ هایی 
بزرگ ولی با مغزهای کوچک بودند، در این دهه ســاخته شدند. 
فیلم کامرون با وجود تمام ضعف های ســاختاری و روایی اما با 
آن اســلحه های خیلی خیلی بزرگ، ربات هــا و ابزارهای رباتیک 
نخراشیده و جنگجویان خشن و خیسِ عرق و دستمال به سرش، 

کاملا نماینده دهه ای از سینماست که در آن ساخته شده.
فیلم ســوم به کارگردانی دیوید فینچــر اولین فیلم مجموعه 
در دهــه ۹۰ اســت. دهه ای که به دهه طلایی ســینما شــهرت 
دارد. فینچــر از فیلم اعلام برائت کرد و عملا آن را گردن نگرفت. 
معروف اســت که روند ســاخت بیگانه۳ به شــدت فرسایشی و 
عذاب آور بوده. برای همه و به ویژه برای کارگردان آن روزها تازه کار 
و کمتر شناخته شــده ای مثل فینچر جوان. اما با تمام این اوصاف 
به نظرم فیلم فینچر از نظــر درک جهان بیگانه و ارتباط گرفتن با 
آن و خلاقانــه برخورد کردن با امکانات روایی و ســینمایی فیلم 
شــانه به شــانه فیلم اول و خیلی بالاتر از مضحکه فیلم جیمز 
کامرون می ایستد. رنگ بندی خاص فینچر در کنار تزریق آن میزان 
از ناامیــدی و تاریکی به فضای فیلم، در کنار متمایزکردن فیلم از 
تمــام فیلم های دیگر فرانچایز، نمودی از یــک دوره تاریخی هم 
هســت. دوره پس از پایان جنگ سرد، افسردگی بعد از پیروزی و 

البته دســتِ باز برای انتقاد صریح از جهان سرمایه داری. انتقادی 
کــه قبل از این هم بود اما در لفافه که حالا آشــکارتر و خشــن تر 
شــده بود. برای اولین بار دوربین های جدید به جهان بیگانه وارد 
می شــوند تا بافت تصویری و کیفیت متفاوتی را شــاهد باشیم و 
پیشــرفت جلوه های ویژه در کنار قواعــد همچنان محکم روایی 
به ســاخت فیلمی منجر می شود که برای من بعد از فیلم ریدلی 

اسکات، محبوب ترین فیلم مجموعه است.
در دیگــر فیلم های مجموعه هم کم وبیــش این همراهی با 
دوره های سینما را می توانید ببینید. فقط من حوصله نوشتنش را 

ندارم. خودتان ببینید و پیگیری کنید. ارزشش را دارد.

بیگانه؛ چرک نویس نابغه ها
یک فکت جادویــی درباره فیلم های بیگانــه وجود دارد. هر 
کارگردانی که فیلمی از مجموعه بیگانه را ساخته، بعد از ساختن 
بیگانه دست به ساختن فیلمی زده که یا بهترین فیلم کارنامه اش 
است یا اولین فیلم مهم کارنامه اش. ریدلی اسکات بعد از بیگانه 
بلید رانر را می ســازد، جیمز کامرون، ترمیناتور دو را، دیوید فینچر 

se7en را و ژان پیر ژونه، سرنوشت شگفت انگیز امیلی پولن را.
انگار آزادی ای که امکانات جهان این فرانچایز برای تجربه کردن 
و شخصی ســازی در اختیــار کارگردان های جــوان می گذارد، در 
ادامه به شــکوفایی آنها منجر می شــود. نمونه بارز آن بیگانه۳ 
است. به وضوح در رنگ بندی و فضای داستان بیگانه۳ می توانید

 اتود زدن های فینچر برای خلق شاهکارش، se7en را ببینید.
بایــد دید که فیلم بعدی فده آلوارز، کارگردان جدیدترین فیلم 
بیگانــه Alien: Romulus (۲۰۲۴) ایــن رونــد تاریخــی را ادامه 

می دهد یا نه. مشتاقانه منتظریم.

بیگانه و الهیات
موقع تماشــای هرکدام از فیلم های بیگانه به ویژه ســه فیلم 
ریدلی اسکات و فیلم فینچر، چیزی که باید همیشه در گوشه ای از 

ذهنتان نگه دارید، الهیات است.
شــکل فلســفی ایــن دغدغه هــا را گاهی حتی بــه صورتی 
گل درشــت در دو فیلمی که ریدلی اســکات در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ در 
ادامه اولین فیلمش ســاخت، می بینیم. مفهومی که در سینمای 
ریدلی اسکات سابقه هم داشته اســت. به طور خاص بلید رانر. 
خیلی از آن مفاهیمی که تاکنون اشاره کردم، درباره بلید رانر هم 
صدق می کنــد. مخلوق بودن و کنارآمدن بــا تبعاتش درون مایه 
غالــب بلید رانر نیز هســت. دراین بین نگاه فینچر بیشــتر از رنگ 
فلسفی داشتن و نگاهی فلسفی به الهیات، در پی تبیینی زمینی از 
مذهب و به ویژه مسیحیت است. جهانی که فینچر خلق می کند، 
به شــدت تم الهیــات مســیحی دارد. از گناه نخســتین و مویه و 
ریاضت برای بخشیده شدن تا نیاز به منجی و در آخر هم مصلوب 
و قربانی شــدن این منجی برای بخشیده شدن و ادامه حیات بشر 
(صحنه پایانی ســیگورنی ویور). حتی در یکی از صحنه هایی که 
زندانیان با هم برای مقابله با بیگانه جلسه ای تعیین کننده دارند، 
چیدمان دکور و میزانسن و زاویه دوربین، تلاش موفقی در راستای 
تداعی معماری کلیســایی دارد. ولی پیشنهاد اکید می کنم حتما 
ایــن کلیدواژه الهیات را موقع تماشــای فیلم ها در پس ذهن تان 
نگه دارید، زیرا تجربه سینمایی تان را خیلی خیلی عمیق تر می کند.

کارکرد موتیف ها در بیگانه 
کارکرد موتیف برای فرانچایزهایی مثل بیگانه، نشانه آشنایی 
اســت. اینکه وقتی فیلم های یک فرانچایز در یک برهه زمانی 

بیش از ۴۰ســاله ساخته شده اند، چه چیزی باعث می شود این 
فیلم ها با هم یک واحد را ایجاد کنند؟ چه چیزی این اشخاص 
منفــرد را به اعضای یک خانواده تبدیــل می کند؟ یک خانواده 

سینمایی؟
جواب در موتیف هاست. این عناصر تکرار شونده در فیلم های 
مختلف بیگانه ســبب می شوند تا کســی که از اولین فیلم شروع 
کــرده تا همیــن فیلم اخیر، بــه دیدن این مجموعــه ادامه دهد 
و مشــتاق باشــد. مهم ترین موتیــف فیلم های بیگانــه طبیعتا 
خود موجود بیگانه، «زینومورف»، اســت. موجودی که اســاس 
شکل گیری تمام این جهان سینمایی بوده و در این مقال نمی گنجد 
تا درباره اش حرف بزنیم و خودش مطلبی جداگانه می خواهد. از 
بین موتیف های دیگر فرانچایز شاید این موارد مهم ترین ها باشند، 

دست کم از نظر من:

Alien عناصر تکرار شونده در جهان سینمایی
قهرمــان زن قدرتمند: اعضای کالت فیلم بیگانه بدون  شــک 
با شــنیدن این عبارت به یاد یک اســم می افتند؛ سیگورنی ویور. 
سیگورنی ویور برای همیشه تصویر قهرمان در فیلم ها، تصویر زن 

در فیلم ها و حتی معنای اروتیسم را تغییر داد.
شاید کار سختی نباشد که در هر فیلم بیگانه ای کمی بگردی 
و به زودی به تصویر زنی در یک زیرپوش ساده   سفید چرک برسی 
که خیس خون و عرق اســت و با چشــمانِ از وحشت بازش، در 
انتظار هجوم موجودی قدرتمنــد و بی رحم، ماتش برده؛ چیزی 
که در ســینمای وحشــت دهه ۸۰ به مفهــوم final girl تبدیل 
شــد، اما فقط چهارتا از این زن ها ســیگورنی ویور بودند. حالا هر 
دلیلی که داشته، پس از خداحافظی سیگورنی ویور از مجموعه 
اگرچه هنوز تمام فیلم ها شــخصیت زن مرکزی خود را به  عنوان 
شــاید یک سنت حفظ می کنند، اما دیگر این قهرمان به آن قدرت 
و عمق شــخصیتی که انتظارش را داشــتیم، نیســت. شاید این 
موتیف عمرش تمام شــده بود یا شاید فقط کسی به اندازه کافی 
دنبال جانشــین سیگورنی ویور نگشت، اما هرچه بود، این موتیف 
مرکزی فرانچایز بیگانه از آن به بعد صرفا به یک ســنت فرمالیته 
تبدیل شد. به شــخصیت های زنی ضعیف و سطحی که فقط از 
جهت تفاوت ۱۸۰ درجه ای شان با ســیگورنی ویور ما را به یاد او 
می اندازنــد. ربات: کاراکتر ربــات در همه فیلم های بیگانه به جز 
نسخه دیوید فینچر وجود دارد و نقشی اساسی در مجموعه بازی 
می کند. ربات های مجموعه بیگانه بازیگرانی مختلف با کاراکترها 
و کارکردهای مختلف داســتانی به خــود دیده اند. گاهی خوب، 
گاهی شــیطانی و گاهی صرفا فرمان بردار بوده اند. اما بی شــک 
بهترین ربــات مجموعه از نظر کاراکتر و نقش داســتانی و حتی 
بــازی در کل مجموعه، مایکل فاســبندر در دو بیگانه آخر ریدلی 
اسکات بوده است. در قسمت قبل گفتم آن قهرمان زن قدرتمند 
پس از سیگورنی ویور در حد یک شمایل دم دستی سقوط می کند 
امــا در عوض جایــگاه مرکزی را در فیلم پنجم به طور نســبی و 
در فیلم ششــم به طــور کامل، دیوید با بازی مایکل فاســبندر به 
دســت می آورد تا در فیلم مســتقل هفتم که داستانی مستقل تر 
دارد، دوبــاره یک قهرمان زن بازمی گردد تا دوباره برای مان یادآور 
ســیگورنی ویور باشد، هرچند در ابعادی کوچک تر و توانایی هایی 
متفاوت. هرچند در این قسمت هم هنوز تأثیر شخصیت قدرتمند 
دیوید از دو فیلم قبلی در رباتی که برادر قهرمان فیلم است، کاملا 
 Alien: Covenant دیده می شود. برای من شخصا بعد از تماشای
(۲۰۱۷)، مایکل فاســبندر به یکی از شخصیت های مورد علاقه ام 

در جهان فیلم های علمی -تخیلی تبدیل شد.

یادداشت

خبر

فرزانه متین

گفت وگو با امیر رضا مدبری درباره حضورش در  حراجی آثار  هنری نوش بوش « برلین»

فضای هنری داخل کشور دچار  رکود است

بیگانه؛ نمود بخش مهمی  از  تاریخ سینما


